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چکیده:

ایـن مطالعـه به بررسـی تأثیر دوره تصدی حسابرسـی بر هزینـه های نمایندگی مـی پردازد. 
هزینـه هـای نمایندگی بـا متغیرهای فرصت های رشـد و تعامل بین فرصت های رشـد و جریان 
نقـد آزاد انـدازه گیـری می شـود. از رگرسـیون داده هـاي پانـل و روش اثـرات ثابـت بـرای آزمـون 
فرضیـات اسـتفاده شـد. جامعـه آمـاری پژوهش، کلیه شـرکت هـای غیرمالـی حاضـر در بورس 
اوراق بهـادار تهـران طی سـال های 1391- 1386 می باشـد. نتایج نشـان می دهد بیـن دوره تصدی 
حسـابرس بـا هزینـه های نمایندگی رابطه معنـادار و مثبت وجود دارد. بنابراین شـرکت هایی که 
بـه دلیل شـدت تضاد منافـع در آنها دارای هزینه های نمایندگی بیشـتری هسـتند، دارای روابط 

پایدارتـری بـا حسـابرس بوده و در نتیجه دوره تصدی حسـابرس در آنها بیشـتر اسـت.  

واژه های کلیدی: دوره تصدی حسابرس، هزینه های نمایندگی، جریان نقد آزاد، کیو توبین 
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مقدمه 

اختیار و قدرت تصمیم گیري در شـرکت هاي سـهامي عام که ناشـي از ابتکار عمل و سـرمایه بخش 
خصوصـي اسـت در حیطـه و کنتـرل گروه هایـي از طبقـات مدیریـت اسـت. مدیرانـي که اقتصاد کشـور 
تحـت نفـوذ تصمیمـات آنهـا اسـت و برنامـه ریـزي بنـگاه هـا را به نحـوي  انجـام می دهند که چه بسـا با 
منافـع طبقـه سـهامدار و یا حتـي اقتصاد ملي در تضاد باشـد. با آغاز انقـلاب صنعتی در قـرن نوزدهم و با 
توسـعه شـرکت های سـهامی، انبوه سـرمایه گذارانی به وجود آمدند که در اداره واحدهای اقتصادی نقش 
مسـتقیمی نداشـتند و تنهـا از طریـق انتخاب هیات مدیـره و نظارت برآنهـا بر اداره واحـد اقتصادی همت 
مـی گمارنـد. حاصـل این فرآیند، تفکیـک مالکیت از مدیریت شـرکت ها بود. با جدایی مالکیـت از مدیریت 
ایـن امـکان بالقـوه وجـود دارد که مدیران تصمیماتـی را اتخاذ کنند کـه در جهت منافع آنـان و در جهت 
عکس منافع سـهامداران باشـد )ولی پور و خرم،1390(. این تفکر منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شـد. 
بـا شـکل گیری رابطـه نمایندگـی، افراد ذینفع جهت همسـو سـاختن منافع سـایرین با خود یا بـه حداقل 
رسـاندن آثـار ناشـی از تضـاد منافـع بایـد متحمل هزینـه های نمایندگی شـوند. مدیـر که در کانـون این 
تضـاد منافـع قـرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شـرکت سـعی می کنـد تا هزینه های نمایندگـی را کاهش 
دهـد. امـا بـه علت اختیـارات مدیریت و نیـاز به نظارت بـر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسـانه حسـابرس 
مسـتقل مطرح می شـود )رجبی، 1385(. اسـتفاده از خدمات حسابرس مسـتقل برای شرکت هزینه هایی 
را در پی  دارد که ناشـی از ارزیابی حسـابرس از ریسـک و حجم کار مورد رسـیدگی اسـت. یکی از عوامل 
مؤثـر بـر ریسـک حسابرسـی، وجود مسـائل نمایندگی مرتبط بـا جریان های نقـدی آزاد اسـت. با عنایت 
بـه ایـن توضیحـات، در ایـن تحقیـق فرضیـه ی مربوط به جریـان هـای نقـدی آزاد در چارچـوب ادبیات 

حسابرسـی در نظر گرفته شـده است.

مبانی نظری تحقیق
دوره تصدی حسابرس

پدیـده تعویـض حسـابرس بـه  عنـوان ابـزاری در جهت تقویت اسـتقلال حسـابرس و بهبـود کیفیت 
حسابرسـی ابتـدا از سـوی دانشـگاهیان مطـرح شـد و سـپس در کانـون توجه حرفـه  حسـابداری و عموم 
جامعـه قـرار گرفـت. صاحب نظـران حرفـه  حسـابداری چنـد دهـه اسـت کـه نیاز بـه چرخش یـا تعویض 
حسـابرس را مطـرح کـرده انـد امـا بعـد از رسـوایی های مالـی شـرکت هایـی نظیـر انـرون و ورلـدکام این 
موضـوع بـه یکـی از مباحث مهـم دولت ها و ارگان هـای ملی نظیر کارگـروه اتحادیه  اروپا، انجمن حسـابداران 
رسـمی آمریکا و کمیسـیون بورس اوراق بهادار نیز تبدیل شـده اسـت. افزایش توجه به موضوع اسـتقلال 
حسابرسـان و قـدرت حرفه ای حسـابرس مسـتقل باعث شـده اسـت تـا در سـال های اخیر پدیـده تعویض 

حسـابرس بـه زمینه مهمـی در تحقیقـات و مباحـث حرفه ای تبدیل شـود )رجبـی، 1385(.
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عـلاوه  بـر ایـن، قانـون چرخـش اجبـاري حسابرسـان و محـدود کـردن دوره تصـدي آنهـا، در برخي 
کشـورها تصویـب شـد. بـه عنوان مثـال، مي تـوان به تصویب قانون سـاربینز- آکسـلي در جـولاي 2002  
اشـاره کرد. بخش 203 این قانون، مؤسسـات حسابرسـي را ملزم می کند شـریکان و مدیران خود را بعد از 
پنـج سـال پي درپي کار حسابرسـي بـراي یک صاحبکار تغییـر دهند. الزام سـازمان بـورس و اوراق بهادار 
تهران به تغییر حسـابرس شـرکت ها مسـلماً ناشـي از نگراني دسـت اندرکاران و مسـئولان بازار سـرمایه 
در مورد اسـتقلال و کیفیت حسابرسـي اسـت. بنابر تبصره 2 ماده 10 دسـتورالعمل مؤسسـات حسابرسي 
معتمد سـازمان بورس مصوب 86/5/8  شـوراي عالي بورس، موسسـات حسابرسـي مجاز نیسـتند بعد از 
گذشـت چهار سـال، دوباره سـمت حسـابرس مسـتقل و بازرس قانوني شـرکت واحدي را  بپذیرند )قانون 

بازار سـرمایه(. 
چگونگـي تأثیـر طـول دوره تصـدي حسابرسـي بـر کیفیـت حسابرسـي در ادبیـات و پژوهـش هاي 
حسابرسـي بـه میـزان زیـادي مـورد بحث و توجـه و بـا نتایج کاملا متفـاوت در قالـب دو نظریـه، فرضیه 
تخصص حسـابرس و فرضیه اسـتقلال حسـابرس ارائه شـده اسـت. فرضیه تخصص حسـابرس بر این باور 
اسـت کـه با افزایش طول دوره تصدي حسابرسـي، کیفیت حسابرسـي افزایش مي یابـد. برعکس، فرضیه 

اسـتقلال معتقـد بـه کاهش کیفیت حسابرسـي با افزایـش طول دوره تصدي حسابرسـي اسـت. 
براسـاس فرضیه تخصص حسـابرس توانایي حسـابرس در کشـف ارائه نادرسـت اقلام در صورت هاي 
مالـي تهیـه شـده توسـط مدیریت تحـت تأثیر دانش خـاص حسـابرس از صاحبکار اسـت که ایـن دانش 
در طـي سـنوات اولیـه حسابرسـي و بـه  تدریج براي حسـابرس به   وجود مـي آید. این فرضیه که براسـاس 
عـدم  تقـارن اطلاعاتـي کـه بین حسـابرس و صاحبکار در سـال هاي اولیه دوره تصدي اسـتوار اسـت، طي 
زمان و با کسـب شـناخت حسـابرس از محیط واحد تجاري برطرف می شـود. این فرآیند تدریجي شـناخت 
واحـد مـورد رسـیدگي در طـي زمان باعث ایجاد یک مزیت رقابتي براي حسـابرس در کشـف مـوارد ایراد 
منـدرج در صورت هاي مالي می شـود. فقدان چنین شـناختي براي حسـابرس در سـال هـاي اولیه تصدي 
حسابرسـي صاحبـکار ممکن اسـت منجر به تأثیـر منفي روي کیفیت حسابرسـي شـود )آرل و همکاران، 
2005(. در نتیجـه، بـا گذشـت زمـان و با افزایش شـناخت حسابرسـان از محیط واحد تجاري و ریسـک-

هـاي مرتبـط با آن، حسابرسـان به میـزان کمتري بر برآوردهاي مدیریت اتکا کرده، با اسـتقلال بیشـتر از 
مدیریـت صاحبـکار، قادر بـه افزایش کیفیت حسابرسـي خواهند بود.

فرضیـه اسـتقلال حسـابرس براسـاس دلایـل زیر معتقد بـه کاهش در کیفیت حسابرسـي بـا افزایش 
طول دوره تصدي حسابرسـي اسـت:

 1( در طـي زمـان انگیـزه حسابرسـان بـه سـمت حفظ صاحبکار و کسـب سـود از محل حسابرسـي 
آن گرایـش پیـدا می کنـد. موضـوع مزایـاي خـاص صاحبکار که فقـط در طي زمـان براي حسـابرس ایجاد 
می شـود، ممکن اسـت باعث ایجاد وابسـتگي مالي حسـابرس به صاحبکار شـده، این موضوع باعث کاهش 

استقلال حسـابرس شود.
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 2( افزایش طول دوره تصدي حسابرسـي ممکن باعث ایجاد حس خودباوري شـناختي در حسـابرس 
نسـبت بـه صاحبـکار شـده و این باعث شـود که حسابرسـان بـه جـاي ارزیابي و بررسـي موارد ادعا شـده 
توسـط مدیریـت در صورت هاي مالـي به پیش بیني نتایج ارزیابي پرداخته، از روش هاي رسـیدگي عادي 

و تکراري ناکارآمد اسـتفاده کنند؛ 
 3( دوره بلندمـدت تصـدي حسابرسـي ممکـن اسـت منجـر بـه ایجـاد روابـط نزدیک دوسـتانه بین 
حسـابرس و مدیریـت صاحبـکار شـده بـه نحـوي کـه باعث وابسـتگي روحـي شـده و در عمـل منجر به 
تعـارض منافع براي حسـابرس شـده، اسـتقلال حرفه ـاي حسـابرس را مخـدوش سـازد )آرل و همکاران، 
2005(. تبعـات کاهش اسـتقلال حسـابرس در دوره تصدي بلندمدت شـامل افزایش احتمـال کنار آمدن 
حسابرسـان بـا تمایـل مدیریت بـراي پذیرفتن شـیوه هاي خاص گزارشـگري آن ها و یا احتمـال تباني بین 

حسـابرس و مدیریت اسـت.
حامیان تغییر حسـابرس بر این باورند که در صورت تغییر اجباري، حسابرسـان در موقعیتي قرار مي 
گیرنـد که خواهند توانسـت در مقابل فشـارها و خواسـته هـاي مدیران مقاومت و قضـاوت بي طرفانه  تري 
را اعمـال کننـد. حضـور طولاني مدت حسـابرس در کنار صاحبـکار، موجب ایجاد تمایلاتي بـراي حفظ و 
رعایـت نظـر مدیریـت صاحبکار می شـود؛ وضعیتي که اسـتقلال و بیطرفـي او را مخـدوش می کند )رجبی، 
1385(. همچنیـن آنهـا تمایل حسابرسـان را به حفظ صاحبـکار از طریق حمایـت از او دلیل دیگري براي 
تصویـب قوانیـن محـدود کننـده مطـرح می کننـد؛ چـرا که حسـابرس در سـال هـاي اولیه فعالیـت براي 
صاحبـکار جدیـد متحمـل هزینـه هـاي اولیه  اي می گـردد که به منظـور جبـران آنها، به حفـظ صاحبکار 
خـود تمایـل دارد )دیویـس و همـکاران، 2000(. در مقابل، مخالفان تغییر اجباري حسـابرس عقیده دارند 
عوامـل دیگـري هسـت کـه حسابرسـان را بـه حفـظ اسـتقلال وادار می کنـد؛ به عنـوان مثال تلاشـي که 
حسابرسـان در جهـت حفـظ اعتبار و شـهرت به  کار مي گیرنـد و یا ترس از احتمال طـرح دعاوي حقوقي 
علیه آن ها سـاختارهایي اسـت که مانع رفتارهاي نامناسـب حسابرسان می شـود. آن ها معتقدند حسابرسان با 
گذشـت زمان، شـناخت بهتري از فعالیت هاي صاحبکار به  دسـت آورده و تجربه بیشـتري کسب می کنند 
و به این ترتیب توانایي آن ها در مورد مناسـب بودن یا نبودن روش هاي حسـابداري و گزارشـگري افزایش 
مي یابد. بنابراین رابطه طولاني مدت حسـابرس و صاحبکار مي تواند کیفیت حسابرسـي را بهبود بخشـد 
)چـن و همـکاران، 2004(. بـه اعتقـاد آن ها تغییر حسـابرس باعث خواهد شـد اعتماد سـرمایه گـذاران به 
اتکاپذیـري صـورت هـاي مالي کاهش، و از این رو اعتبار حسابرسـي کاهش یابد. از سـوي دیگر هزینه هاي 

حسابرسـي،  چـه براي حسـابرس و چه براي صاحبـکار، افزایش خواهد یافت )سـاینت، 2004(. 
مخالفـان چرخـش اجبـاري همچنین بیان می کنند که اسـتانداردها و روش هاي جـاري، منافع مطرح 
شـده در دیـدگاه حامیـان چرخش اجباري را فراهم می کند و چرخش عـادي کارکنان و مدیریت صاحبکار، 
بررسـی هاي شـریک دوم و بررسـي همپیشـگان همانند چرخش اجباري عمل می کند. در همین راستا، باتز  
و همـکاران )1982( در  تحقیـق خـود شـواهدي ارائه کردند که همان طور که چرخش حسـابرس مي تواند 

به  سـطوح پایین تر اهمیت  منجر گردد، چرخش کارکنان نیز مي تواند تأثیرات مشـابه ي داشـته باشـد.
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حسابرسی و نظریه نمایندگی

از مهمتریـن ویژگی هـای شـرکت های سـهامی تفکیک مالکیـت از مدیریت آن ها اسـت. بر این اسـاس 
بـرای مدیـران امـکان دسترسـی انحصـاری بـه بخشـی از اطلاعات و نیـز تهیـه و ارائه اطلاعاتـی همچون 
اطلاعـات مالـی بوجـود آمده اسـت. این ویژگی این امـکان و انگیزه را بـرای مدیران به  وجود می ـآورد تا در 
جهـت منافـع خـود و در تضـاد بـا منافع سـایر گروه ها اطلاعـات را دسـتکاری کنند. یکـی از نظریه  هایی 
کـه بـه تجزیـه و تحلیل چنین تضادهایی مـی پردازد، نظریه نمایندگی اسـت )پائول و همـکاران، 2009(. 

وجـود رابطـه نمایندگی متضمن ایجـاد هزینه های نمایندگی اسـت.
 بـه عبـارت دیگـر هر چـه هزینه هـای نمایندگی در یک شـرکت افزایـش یابند، نشـان دهنده افزایش 
شـدت تضاد منافع در آن شـرکت اسـت )جنسـن و مکلینگ، 1976(. با شـکل گیری رابطه نمایندگی، افراد 
ذینفع جهت همسـو سـاختن منافع سـایرین با خود یا به حداقل رسـاندن آثار ناشـی از تضاد منافع باید 
متحمـل هزینـه هـای نمایندگی شـوند. مدیـر که در کانـون این تضاد منافـع قـرار دارد، با ارائـه اطلاعات 
مالـی شـرکت سـعی می کنـد تا هزینه هـای نمایندگـی را کاهش دهد. اما بـه علت اختیـارات مدیریت و 
نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسـانه حسـابرس مسـتقل مطرح می شـود )گول و تسـویی، 
1998(. بـا وجـود اینکـه اعتقـاد بر این اسـت که حسابرسـی بـه عنوان ابـزاری جهت کاهـش هزینه های 
نمایندگـی اسـت، لیکـن در انتخـاب حسـابرس موازنـه بیـن هزینه هـای نمایندگـی و سـایر هزینه های 
مربـوط به تعویض حسـابرس موضوعی اسـت کـه در ادبیات حسابرسـی مطالب اندکی در مـورد آن وجود 
دارد. در سـال های اخیـر بـه دلیـل بحران هـای مالـی، تضـاد بیـن منافـع نمایندگـی و هزینه هـای تعویض 

حسـابرس در کانـون توجـه مباحـث مربوط به طـول دوره تصدی حسـابرس قرار گرفته اسـت. 
موافقـان بـر ایـن باورند که تغییـر اجباری حسـابرس منجر به افزایش اسـتقلال حسـابرس می گردد و 
ایـن موضـوع بـه نوبه خود باعـث افزایش کیفیت حسابرسـی و صورت های مالی و در نتیجـه افزایش خالص 
منافـع نمایندگـی می گـردد. در حالـی  که مخالفان مدعی هسـتند کـه هزینه های مربوط بـه کاهش طول 
دوره تصـدی و تعویـض اجبـاری حسـابرس خیلـی بیشـتر از منافـع نمایندگی اسـت )بلوین و همـکاران، 
2007(. تصمیـم گیـری راجـع بـه کاهش طـول دوره تصدی و تعویض حسـابرس غالباً با توجـه به میزان 
کاهـش در هزینـه هـای نمایندگـی و یـا بهبود کیفیت حسابرسـی اتخاذ می گـردد. به همیـن دلیل انتظار 

می ـرود طـول دوره تصـدی حسـابرس با تغییر هزینه هـای نمایندگی رابطه معنی داری داشـته باشـد. 
بـه طـور کلـی، مطابق بـا ادبیات نظریـه نمایندگی، جنسـن و مک لینـگ )1976( به منظـور کاهش 

تعارضـات نمایندگـی، هزینـه های نمایندگـی را در مجموع به  شـرح زیـر تعریف می کنند: 
1( مخـارج کنتـرل مدیر توسـط مالک: این مخارج شـامل تلاش ـهایي اسـت که از سـوي مالکان 
در راسـتاي کنتـرل رفتـار مدیـران و از طریق محدودیـت در بودجه، طرح هاي پاداش، اسـتفاده از خدمات 

حسـابرس مسـتقل و غیره انجام می گیرد.
2( مخـارج التـزام: منابع صرف شـده توسـط مدیران جهـت جلب اطمینـان مالکان در عـدم انجام 

فعالیـت هایـي کـه به رفـاه آنها صدمـه می زند.
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3( زیـان باقیمانـده: در اکثر روابط نمایندگي مالکان و مدیران متحمل هزینه هـاي  نظارت و التزام 
می گردنـد. بـا ایـن وجـود کمـاکان تصمیمـات مدیران بـا تصمیمـات حداکثر کننـده رفاه مالکان همسـو 
نیسـت، بـه مبلـغ ریالـي کاهـش در رفاه مالـکان در اثر این عدم هم سـویي زیـان باقیمانده گفته می شـود.

جریان های نقد آزاد
محققـان برای بررسـی رابطه نمایندگـی به مطالعه هزینه های نمایندگی به عنـوان معیار تأییدکننده 
رابطـه نمایندگـی و مشـکل تضـاد منافـع پرداختـه اند. در این راسـتا اندیشـمندان تـلاش نموده انـد تا با 
انـدازه گیـری ایـن هزینـه ها، رابطـه نمایندگی را مطالعه کننـد. اما محققـان در اندازه گیـری هزینه های 
نمایندگـی بـا مشـکل مواجـه هسـتند. در راسـتای حل این مشـکل پژوهشـگران اسـتفاده از شـاخص یا 
شـاخص هایـی را پیشـنهاد نمـوده انـد که معـرف هزینه هـای نمایندگی در یک شـرکت باشـند تا بدین 
وسـیله بتـوان رابطـه نمایندگـی و تضاد منافـع حاکم بر آن را بررسـی نمـود )محمدی خشـوئی، 1386(. 
تاکنـون از سـه معیـار نسـبت های کارایی، تعداد شـرکت های تحصیل شـده و تعامل بین جریـان های نقد 
آزاد و فرصـت هـای رشـد شـرکت بـرای انـدازه گیری هزینه های نمایندگی اسـتفاده شـده اسـت. در این 
تحقیـق معیـار سـوم مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. به عبارتـی دیگـر، هزینه هـای نمایندگی بـه عنوان 
تابعـی از تعامـل بیـن جریان های نقد آزاد و فرصت های رشـد شـرکت در نظر گرفته شـده اسـت. جریان 
نقـد آزاد معیـاري بـراي انـدازه گیـري عملکـرد اسـت و وجـه نقدي را نشـان می دهـد که شـرکت پس از 
انجـام مخـارج لازم بـراي نگهـداري یـا توسـعه   دارایي  هـا، در اختیـار دارد. جریـان نقـد آزاد از این حیث 
داراي اهمیـت اسـت کـه به شـرکت اجـازه می دهد تا فرصـت  هایي را پیگیري کنـد که ارزش سـهامدار را 

می دهد.  افزایـش 
جنسـن در سـال 1986 ادعـا نمـود که جریان های نقـد آزاد به خاطر افزایش احتمال سـرمایه گذاری 
ایـن وجـوه در پـروژه هایـی که برای شـرکت ایجـاد ارزش نمی کند، مشـکلات نمایندگی ایجـاد می کند. 
وی همچنیـن اظهار داشـت کـه تضاد منافع بین سـهامداران و مدیران احتمالاً در شـرکت هایی با جریان 
هـای نقـد آزاد بـالا و رشـد کـم بیشـتر باشـد. جنسـن فرضیـه  ای را بـه ایـن صورت مطـرح نمـود که در 
شـرکت هایـی بـا جریـان های نقد آزاد بالا و رشـد کـم اغلب مدیران ترغیب می شـوند که وجـوه مذکور را 
در فعالیت هایی بکار گیرند که لزوماً به حداکثرسـازی ارزش سـهامداران منتج نمی شـود. به اعتقاد جنسـن 
)1986( بـا توجـه بـه تئوری تضـاد منافع بین مدیران و مالکان، نه تنها ممکن اسـت مدیـران جریان های 
نقـد آزاد را در طـرح هایـی بـا خالـص ارزش فعلـی مثبت سـرمایه گـذاری نکنند بلکه حتی ممکن اسـت 
مدیـران در جهـت تامیـن منافـع شـخصی خود در کوتـاه  مدت وجـوه مذکـور را در طرح هایـی با خالص 
ارزش فعلی منفی نیز سـرمایه گذاری کنند و برای پوشـاندن و از بین بردن آثار اینگونه سـرمایه گذاری-

هـا دسـت بـه مدیریـت سـود بزنند. وجـود تضاد منافـع بین مدیـران و سـهامدارن می  تواند به مشـکلات 
نمایندگـی منتهـی شـود که براسـاس نظریـه نمایندگـی، دارای هزینـه اسـت. هزینه هـای نمایندگی در 
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نتیجـه جداسـازی مالکیـت و کنتـرل افزایـش پیـدا مـی کنـد. این تضـاد منافـع مولـد انگیـزه لازم برای 
مدیریـت در جهـت بهینـه نمـودن منافع خویـش و در نتیجـه انجام حرکاتـی مانند تحریفـات صورت های 
مالی اسـت که غالباً زیان سـرمایه گذار را در بر دارد. در این شـرایط وجود یک سـازوکار کنترلی ضرورت 
مـی  یابـد کـه بـه  صورت نسـبی تضمیـن  کننده شـفافیت اطلاعـات گـزارش شـده در صورت  هـای مالی 

باشـد. این سـازوکار در قالب حسابرسـی مالی و توسـط حسابرسـان مسـتقل ارائه می گردد.

پیشینه تحقیق
علوی و بذرافشـان )1392( به بررسـی تاثیر تخصص حسـابرس در صنعت بر رابطه بین دوره تصدي 
حسـابرس و کیفیـت سـود پرداختـه انـد. نتایـج نشـان می دهـد زمانی کـه حسـابرس متخصص نیسـت با 
افزایـش دوره تصـدي میـزان اقـلام تعهدي اختیـاري افزایش و کیفیت سـود کاهش می  یابـد. در حالی که 
چنانچه حسـابرس متخصص باشـد با افزایش دوره تصدي، کیفیت سـود افزایش می یابد. این نتایج بیانگر 
ایـن امـر اسـت کـه روابط طولانـی مدت حسـابرس و صاحبـکار در صورتی که حسـابرس متخصص باشـد 
نگـران کننـده نخواهـد بود. عزیزخانی و صفروندی )1391( به بررسـي تأثیر طول دوره تصدي حسابرسـي 
بـر خطاي سـود پیش بیني شـده در شـرکت هاي پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهادار تهـران پرداختند. 
نتایـج پژوهـش نشـان می دهد، در سـال هـاي اولیـه دوره تصدي حسابرسـي، میزان دقت سـودهاي پیش 
بینـي شـده مدیریـت افزایش )خطاي پیش بینـي کمتر( و پس از آن کاهش )خطـاي پیش بیني افزایش( 

یابد. مي 
 این نتایج با فرضیه تخصص حسابرس که گویاي افزایش کیفیت حسابرسي در سال هاي اولیه دوره 
تصدي به دلیل افزایش شناخت حسابرس از صاحبکار و فرضیه استقلال حسابرس که گویاي کاهش در 
کیفیت حسابرسي در سال هاي بعدي طول دوره تصدي، مطابقت دارد. نتایج این پژوهش شواهد تجربي 
درباره  چرخش اجباري مؤسسات حسابرسي فراهم می آورد. علوی و همکاران )1391( به بررسی تأثیر مسائل 
نمایندگي ناشي از جریان هاي نقدي آزاد شرکت ها بر قیمت  گذاري خدمات حسابرسي مستقل پرداخته 
است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حق  الزحمه حسابرسي در شرکت هایي که جریان  هاي نقد آزاد و فرصت  
هاي رشد آن ها، زیاد مي  باشد، بالاتر از شرکت هایي است که جریان هاي نقد آزاد آنها پایین اما فرصت هاي رشد 
بالایي دارند. به  علاوه در شرکت هایي که جریان  هاي نقد آزاد و فرصت  هاي رشد آنها بالا باشد، با افزایش 
میزان بدهی ها میانگین حق  الزحمه  ي حسابرسي افزایش مي یابد. اما بر طبق نتایج حاصل، افزایش میزان 
سود تقسیمي موجب کاهش مسئله  ي نمایندگي ناشي از جریان  هاي نقد آزاد نمی شود. خلیل  زاده و همکاران 
)1391( به بررسي تاثیر دوره تصدي حسابرس بر ویژگي  هاي کیفي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتایج تحقیق دلالت بر عدم تاثیر دوره تصدي حسابرس بر ویژگي  هاي 
کیفي سود دارد. بنابراین راهکار چرخش الزامي حسابرس به منظور بهبود کیفیت سود موثر نمی باشد. کاشانی-

پور و همکاران )1391( به این نتیجه دست یافتند که بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرسی 
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رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. کرمی و همکاران )1390( رابطه میان طول دوره تصدی حسابرس و 
میزان مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد با افزایش دوره تصدی حسابرس، انعطاف  
پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش می یابد. به عبارتی رابطه طولانی مدت میان 
صاحبکار و حسابرس، باعث افزایش انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می گردد؛ اما 
این استفاده بیشتر در جهت کاهش سود )محافظه  کارانه( است. نمازی و همکاران )1390( نشان دادند که 
بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رجبی )1385( نشان داد 
که حضور طولانی مدت حسابرس در کنار صاحبکار موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات 
مدیریت صاحبکار می شود، وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش می کند. کرمی و بذرافشان )1388( 
در مطالعه  خود نشان دادند که با افزایش دوره تصدی، محافظه  کاری نیز افزایش می یابد و چرخش اجباری 

حسابرس اثر معکوس بر روی محافظه  کاری سود دارد. 
گریفین و همکاران )2010(، به بررسي ارتباط بین جریان هاي نقدي آزاد، فرصت هاي رشد با حق  
الزحمه حسابرسي پرداختند و دریافتند جریانهاي نقدي و فرصتهاي رشد، ریسک ذاتي حسابرسي و تلاش 
حسابرسان براي دستیابي به سطح معقول ریسک حسابرسي را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین این 
محققان استدلال کردند که وجود میزان بهینه بدهي، تقسیم سود بالا و همچنین بازخرید سهام شرکت، 
باعث کاهش جریانهاي نقدي آزاد در دسترس و بنابراین کاهش مسئله  نمایندگي و میزان حق الزحمه 
درخواستي حسابرس می شود. پائول و همکاران )2009( به شواهدی دست یافتند که نشان داد شـرکت های 
با جـریان های نـقدی آزاد بالا و رشـد کم، حق  الزحمه حسابرسی بالایی می پردازند که این امر بیانگر این 
است که حسابرسان در چنین شرکت هایی مشکلات نمایندگی جریان های نقد آزاد را تشخیص داده اند. اما 
تحقیقات گول و تسویی )1988( و فرگوسن و تیلور )2007( نشان دادند که شرکت های با جریان های نقد 
آزاد و رشد بالا نیز حق الزحمه حسابرسی بالایی دارند. بلوین و همکاران )2007( به بررسی عوامل تأثیرگذار 
بر انتخاب حسابرس جدید بعد از فروپاشی موسسه آرتور اندرسون پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد شرکت 
هایی که مسائل نمایندگی بیشتری دارند به احتمال زیاد روابط پایدار و مستحکم تری با حسابرس قبلی خود 
برقرار خواهند کرد. چوي و دوگار )2005( نشان دادند با افزایش دوره تصدي، تمایل حسابرسان به انتشار 
گزارش حاوي شرط تداوم فعالیت کاهش مي یابد. والکر و همکاران )2001( نیز مشاهده کردند که میزان 
شکست  هاي حسابرسي در روابط طولاني حسابرس- صاحبکار کمتر است. کاپلي و دوسیت )1993( نیز 
دریافتند حسابرسی هاي با  کیفیت ضعیف با افزایش دوره تصدي افزایش مي یابد و همکاری هاي طولاني مدت 

حسابرس- صاحـبکار، احتـمال صـدور گزارش مقـبول از سوي حسابرسان را افزایش می دهد. 
بـا توجـه بـه مطالب یاد شـده این سـؤال مطرح می شـود که آیا افزایـش دوره تصدي حسـابرس، باعث 
افزایش هزینه های نمایندگی از سـوي صاحبکار می شـود یا خیر؟  در همین راسـتا، این تحقیق به  دنبال 
بررسـي رابطه بین دوره تصدي حسـابرس و هزینه های نمایندگی ناشـی از جریان نقد آزاد و فرصت های 

رشـد در شـرکت هاي پذیرفته شـده در بورس اوراق بهادار تهران است.
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فرضیه تحقیق

بـا عنایـت بـه توضیحاتی که در بخش مبانی نظری ارائه شـد، تصمیم گیری راجع به تغییر حسـابرس 
بـا توجـه بـه میـزان کاهـش در هزینه هـای نمایندگـی و یا بهبـود کیفیت حسابرسـی اتخاذ می گـردد به 
همیـن دلیـل انتظـار می ـرود طول دوره تصدی حسـابرس با تغییـر در هزینه های نمایندگـی رابطه معنی 

داری داشـته باشـد. بنابرایـن فرضیه تحقیق بـه صورت زیـر تدوین می گردد: 
فرضیه تحقیق: بین دوره تصدی حسابرسی و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.

متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته 

دراین تحقیق از معیارهای زیر برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده شده است:
1-نسـبت Q-توبیـن )فرصـت های رشـد(: این نسـبت عمومـاً بـه عنـوان معیـاری از عملکرد 
مدیریـت بـه کار می ـرود. اعتقـاد بـر این اسـت که عملکرد ضعیـف مدیریـت، احتمالاً باعـث اخذ تصمیم-

هایـی می شـود کـه هزینه های نمایندگـی را افزایش خواهـد داد. از ایـن رو، نسـبتQ-توبین پایین  تر که 
بیانگـر عملکـرد ضعیف مدیران اسـت، نشـان دهنده وجود مشـکلات نمایندگـی اسـت. در پژوهش حاضر، 
مطابـق بـا دوکاس و همـکاران )2000( و جرکـوس و همـکاران )2010( نسـبتQ-توبین از طریـق رابطه 

زیر محاسـبه می شـود:

کـه در آن؛MVOCE: ارزش بـازار سـهام عـادی در پایـان سـال،PSLV: ارزش نقدشـوندگی سـهام 
 :BVOSHTA،ارزش دفتـری بدهی  های بلندمدت در پایان سـال :BVOLTD ،ممتـاز در پایـان سـال
ارزش دفتـری دارایـی  هـای جـاری در پایـان سـال،BVOSHTL: ارزش دفتـری بدهـی های جـاری در 

پایـان سـال و BVOTA: ارزش دفتـری کل دارایـی  ها در پایان سـال اسـت. 
2-تعامـل بیـن فرصـت هـای رشـد و جریان هـای نقـدی آزاد: بـه اعتقـاد جنسـن)1986( 
ترکیـب جریـان هـای نقـدی آزاد با فرصت های رشـد پائین باعـث ایجاد هزینه های نمایندگی می  شـود. 
نگهداری جریان های نقــدی آزاد موجب کــاهش توانایــی بازار سرمایه بــرای نــظارت بر تـصمیم  های 
مدیـران می شـود. از ایـن رو، افزایـش جریان های نقـدی آزاد موجـب افزایش منابع تحت کنتـرل و قدرت 
مدیـران می شـود کـه در نتیجـه افزایـش هزینه هـای نمایندگـی را بـه دنبال خواهـد داشـت. در پژوهش 
حاضـر، مطابـق با پژوهش ـهای دوکاس و همـکاران )2000( و جرکـوس و همکاران )2010(، شـرکت های 
مورد بررسـی با اسـتفاده از میانه نسـبتQ-توبین به دو گروه، یعنی شـرکت های با رشـد بالا و شـرکت 
های با رشـد پایین تقسـیم می شـود. به شـرکت هایی که در آنها نسـبتQ-توبین بالاتر از میانه باشـد عدد 
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صفـر و بـه شـرکت هایی کـه در آن ها نسـبتQ-توبین پایین تـر از میانه باشـد عدد یک اختصـاص می یابد. 

ضمنـاً، بـرای محاسـبه جریان هـای نقد آزاد شـرکت به صورت زیر محاسـبه می شـود:
FCFF = CFO – FCInv

کـه FCFF جریـان نقد آزاد شـرکت، CFO جریـان نقد عملیاتی و FCInv خالص سـرمایه گذاری 
در دارایـی  هـای ثابـت می باشـد. جریـان نقـد عملیاتی در صدر صـورت جریـان وجه نقد می آیـد و خالص 
مخـارج سـرمایه ای انجام شـده )وجوه نقـد پرداختی بابت خریـد دارایی های ثابـت( از بخش فعالیت های 

سـرمایه گذاری صـورت مزبـور اخـذ و از تفاضل آنها جریان نقد آزاد محاسـبه می شـود. 
بـا ضـرب دو عامل بـالا در یکدیگر )نسـبتQ-توبین و جریان هـای نقد آزاد(، هزینـه های نمایندگی 
بدسـت مـی آیـد. در نتیجه، بالاتر بـودن حاصل  ضرب مذکور بیانگـر هزینه های نمایندگـی بالاتری برای 
شـرکت اسـت. جریـان نقـد آزاد معیـاري بـراي اندازه گیـري عملکرد اسـت و وجه نقدي را نشـان می دهد 
کـه شـرکت پـس از انجـام مخـارج لازم بـراي نگهداري یا توسـعه دارایـي  هـا، در اختیـار دارد. جریان نقد 
آزاد از ایـن حیـث داراي اهمیـت اسـت کـه بـه شـرکت اجـازه می دهـد تا فرصت هایـي را پیگیـري کند که 
ارزش سـهامدار را افزایـش می دهـد. بدون وجه نقد، توسـعه محصـولات جدید، انجام تحصیل هـاي تجاري، 
پرداخـت سـودهاي نقـدي به سـهامداران و کاهش بدهي  ها امکانپذیر نمی باشـد. جریان نقـد آزاد از طریق 
کسـر نمـودن مخـارج سـرمایه  اي از جریـان نقد عملیاتي محاسـبه می شـود. سـازمان بـورس اوراق بهادار 
تهـران بـه منظور قابلیت مقایسـه شـرکت هایي که سـهام آنها در بورس پذیرفته می شـود، براي محاسـبه 
جریـان نقـد آزاد و افشـاي آن در امیدنامـه پذیـرش و درج شـرکت هـا، از این روش محاسـباتي اسـتفاده 

. می کند
 جریـان نقـد عملیاتـي در صـدر صورت جریـان وجه نقد مـي آید و خالـص مخارج سـرمایه اي انجام 
شـده هـم از بخـش فعالیت هاي سـرمایه گذاري صورت مزبـور اخذ و از تفاضـل آنها جریان نقـد آزاد براي 
3 سـال گذشـته و )3 سـال آینده در صورت وجود اطلاعات( محاسـبه می شـود. جریان نقد آزاد هر سـهم 
معیـاری اسـت که سـودآوری مالی شـرکت مورد رسـیدگی را از طریق تقسـیم جریـان نقـد آزاد بر تعداد 
سـهام منتشـره نشـان می دهد. جنسـن )1986( ادعا می کند که جریان های نقدی آزاد به دلیل افزایش 
احتمـال سـرمایه گذاری هـای کاهنـده  ارزش، باعث بروز مسـائل نمایندگی در شـرکت می شـوند. همچنین 
وی بیان می دارد که ممکن اسـت تضاد منافع بین سـهامداران و مدیران سـبب شـدت بیشـتر این موضوع 
بـرای شـرکت هـای با جریـان های نقدی آزاد زیاد و فرصت های رشـد پایین شـود. همچنین نتایج سـایر 
تحقیقـات از جملـه بلانچارد و همکاران )1994( مؤید فرضیه  مطرح شـده  جنسـن بـود و آنان بیان کردند 
کـه عمومـاً مسـائل نمایندگی در شـرکت هـای با جریـان های نقـدی آزاد زیـاد و فرصت های رشـد آتی 
پاییـن، پر هزینه تر از سـایر شـرکت ها اسـت. بنابراین می توان نتیجـه گرفت با افزایش تضـاد منافع به دلیل 
وجود مسـائل نمایندگی ناشـی از جریان های نقد آزاد تقاضا برای حسابرسـی و فعالیت های اطمینان بخش 

افزایـش خواهد یافت.
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متغیر مستقل

در تحقیق حاضر، دوره تصدی حسابرس به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شود.

متغیرهای کنترلی
دوکاس و همـکاران )2005( نشـان دادنـد کـه شـرکت هـای بزرگتـر بـا توجه بـه پیچیده بـودن آنها 
و مشـکلات بیشـتری کـه مالـکان آنهـا در بدسـت آوردن اطلاعـات شـرکت دارنـد، احتمـالاً دارای هزینه  
نمایندگی بالایی می باشـند. در این تحقیق نیز متغیر اندازه شـرکت به عنوان متغیر کنترل اسـتفاده شـده 
اسـت. همچنین در مدل های تحقیق متغیر نسـبت بدهی )Lev(، نوع حسـابرس )Big(، تغییر حسـابرس 

)New( و نـوع اظهارنظـر )OPIN( نیـز بـه عنوان متغیـر کنترل در نظر گرفته می شـود.

مدل رگرسیون تحقیق
بـا توجـه بـه توضیحاتـی کـه در فـوق در خصـوص انتخـاب متغیرهـای تحقیـق ارائـه گردیـد، مدل 
رگرسـیونی چنـد متغیره تحقیق حاضرکـه به منظور آزمون فرضیات مورد اسـتفاده قرار می گیرد به شـرح 

می باشـد: زیر 
Agency = α0 + α1Tenure + α2 Size + α3 Lev + α4 Big+ α5New+ α6OPIN+ε

جامعه و نمونه آماری
جامعـه آماری تحقیق عبارت از کلیه شـرکتهای پذیرفتـه در بورس اوراق بهادار تهران می باشـد. نمونه 

آماری به روش حذفی و براسـاس معیارهای زیر انتخاب شـده اسـت:
1- قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

2- دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و طی سالهای مذکور تغییر سال مالی نداده باشند.
3- از آنجایی که برای محاسـبه شـاخص Q توبین شـرکت نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان 

سـهام هسـتیم؛ لذا سهام شـرکت در طول اسـفندماه حداقل یکبار معامله شده باشد.
4- جزء شرکت های واسطه گری مالی نباشند.

با توجه به شـرایط ذکر شـده، تعداد 80 شـرکت در دوره زمانی ابتدای سـال 1386 لغایت پایان سـال 
1391 بـه عنوان نمونه آمـاری انتخاب گردید.

روش تحقیق
ایـن تحقیـق براسـاس هـدف از نـوع کاربـردي و از لحـاظ روش گـردآوري اطلاعات از نـوع تحقیقات 
توصیفـي بـوده و هـدف اصلـي آن تعییـن وجود، میـزان و نـوع رابطه بین متغیرها اسـت. با توجـه به این 
کـه تحقیـق حاضـر به لحـاظ هدف از نـوع تحقیقات کاربردی اسـت نتایـج آن می تواند بـرای قانون گذاران، 
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جامعه حسـابداران رسـمی ایران، سـازمان حسابرسـی، سـرمایه گذاران، سـهامداران، و محققان مفید واقع 
گـردد. بـه منظـور جمـع آوري داده ها، از نرم افزارهاي ره آورد نوین، تدبیر پرداز و سـایت پژوهش، توسـعه 
و مطالعات اسـلامي بورس اوراق بهادار تهران اسـتفاده شـده اسـت. داده ها از طریق بسـته  هاي نرم افزاری 
Eviews 6 و Minitab 15 مـورد پـردازش قـرار گرفـت. بـا توجـه به اینکه سـاختار داده هـا، ترکیبی از 
سـری های زمانی و مقطعی اسـت، اسـتفاده از رگرسـیون سـاده )مقطعی( و یا رگرسیون سـری های زمانی به 
تنهایـی مناسـب نیسـت. بنابرایـن در این تحقیـق از روش داده های ترکیبی اسـتفاده می شـود که سـبب 
می گـردد درجـه آزادی افزایش یافته و ناهمسـانی واریانس و همخطی بین متغیرهـا کاهش یابد. در چنین 
مـواردی ابتـدا باید مشـخص گردد که آیا شـواهدی دال بر قابلیت ادغام شـدن داده ها وجـود دارد یا اینکه 
مـدل بـرای تمـام واحدهای مقطعی متفاوت اسـت. در صورت وجـود ناهمگنـی از روش داده های تابلویی 
و در غیـر ایـن صـورت از روش داده هـای تلفیقـی بـا رویکرد حداقـل مربعات معمولی بـرای تخمین مدل 
اسـتفاده می شـود. بـرای ایـن منظـور آزمـون F لیمـر انجـام می گیرد. اگر مشـخص شـد که مقاطـع مورد 
بررسـی ناهمگن و دارای تفاوت های فردی بوده، روش ـهای تابلویی مناسـب تر هسـتند، به منظور انتخاب بین 
اثـرات ثابـت و تصادفـی نیز از آزمون هاسـمن اسـتفاده می شـود. آماره ایـن آزمون برای تشـخیص ثابت یا 
تصادفـی بـودن تفاوت های واحدهای مقطعی محاسـبه می شـود. نتایج ایـن دو آزمون در جـداول 3 و 4 ارائه 
می گردد. در مواردی که از داده های ترکیبی اسـتفاده می شـود از مفروضات کلاسـیک رگرسـیون، همسانی 
واریانـس و عـدم وجـود خودهمبسـتگی میان اجـزای اخلال حائز اهمیت اسـت. در این راسـتا و به منظور 
رفـع ناهمسـانی واریانـس از روش وایـت اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن به منظور تعییـن هم خطی بین 
متغیرهـای مسـتقل از آزمون عامل تورم واریانس )VIF( اسـتفاده شـده اسـت. درصورتی که مقـدار آماره 

بین 1 و 5 باشـد، مشـکل همخطی وجـود ندارد. 

یافته های تحقیق
بـا عنایـت بـه توضیحاتی کـه ارائه شـد، در تحقیق حاضر بـه منظور بررسـی رابطه بیـن دوره تصدی 
حسـابرس و هزینـه هـای نمایندگی از دو مدل رگرسـیونی اسـتفاده می شـود. در مدل اول، متغیر وابسـته 
انـدازه گیـری هزینه های نمایندگی نسـبت کیو توبین و در مدل دوم متغیر وابسـته تعامل بین فرصتهای 
رشـد و جریـان نقـد آزاد اسـت. در ادامـه نتایـج مربوط بـه بـرازش مدل های رگرسـیونی به منظـور آزمون 

فرضیـه تحقیق ارائـه می گردد. 
بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل داده هـا، ابتـدا آماره های توصیفـی مربوط بـه متغیرهای لحاظ شـده در 
 )Big( نوع حسـابرس ،)Lev( نسـبت بدهـی ،)size( مدل هـای رگرسـیونی تحقیـق شـامل متغیر انـدازه
و تغییـر حسـابرس )New(، نـوع اظهارنظـر )Opin(، دوره تصـدی حسـابرس)Tenure(، نسـبت کیـو 

توبیـن)Q(، تعامـل بیـن فرصـت هـای رشـد و جریـان نقـد آزاد )QFCF( در جـدول1 ارائـه می گردد. 
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جدول)1(: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق

کشیدگی چولگی مینیمم ماکزیمم میانه میانگین متغیرها

2/23 0/03 1 9 4 4/54 )Tenure(دوره تصدی حسابرس
59/33 6/19 23/67 49/93 27/39 28/45 )Size(اندازه
2/99 -0/38 0/22 0/91 0/64 0/74 )Lev( نسبت بدهی
1/19 0/39 0/00 1 0/00 0/40 )Big( نوع حسابرس
7/18 2/36 0/00 1 0/00 0/16 )New( تغییر حسابرس
1/40 0/63 0/00 1 0/00 0/54 )Opin( نوع اظهارنظر
8/76 2/19 0/52 5/98 1/54 1/95 )Q(نسبت کیوتوبین

49/18 5/97 -2804 12323 0/00 246/17 نقدآزاد  جریان  و  رشد  تعامل 
)QFCF(

بـه منظـور بررسـی ارتباط بین متغیرهای مختلف، همبسـتگی بیـن  متغیرهای تحقیق بـه دو روش 
اسـپیرمن )بـالای قطـر اصلی( و پیرسـون )پایین قطـر اصلی( در جدول 2 ارائه شـده اسـت.

جدول )2(: ماتریس همبستگی اسپیرمن )پیرسون( پایین )بالای( قطراصلی

Q QFF Tenure Size Lev Big New Opin

Q 1 -0/089 *-0/387 -0/121 -0/118 *-0/342 0*/279 -0/012
QFF 0*/345 1 0/013 -0/066 0/066 -0/089 -0/030 -0/057

Tenure *-0/439 0**/127 1 0/027 -0/118 0*/431 *-0/674 -0/032
Size -0/136 0/020 0/081 1 0**/164 0**/164 -0/098 **-0/167
Lev -0/065 -0/039 -0/165 0*/343 1 0*/346 -0/063 0/092
Big *-0/48 0/053 0**/409 0**/282 0*/249 1 *-0/203 0**/182
New 0**/173 0/028 *-0/521 -0/098 -0/046 *-0/199 1 0/141
Opin 0/020 -0/027 -0/089 *-0/23 0/289 0*/183 0/133 1

 * و ** به ترتیب معنادار در سطح اطمینان 99 و 95 درصد.

همانطـوری کـه در بخـش روش تحقیـق بیان شـد، قبل از برازش مدل هـا آزمون F لیمر بـرای انتخاب 
الگـوی ارجـح از بیـن الگوهـای داده هـای تلفیقی یـا الگوی داده های تابلویی و سـپس آزمون هاسـمن به 
منظـور انتخـاب بیـن مـدل اثرات ثابت یـا تصادفی انجام می شـود. نتایج مربوط بـه این دو آزمـون برای هر 

دو مدل رگرسـیونی تحقیق در جدول3 و 4 ارائه شـده اسـت.
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جدول )3( : نتایج آزمون F  لیمر

احتمال آماره F آماره
0/000 109/044 مدل اول
0/000 150/79 مدل دوم

بـا توجـه بـه نتایج آزمـون F لیمر در جـدول 3، در هر دو مدل مقدار آماره و سـطح معناداری بدسـت 
آمـده حاکـی از رد فرضیـه صفـر و در نتیجـه ارجح بودن مـدل داده هـای تابلویی )پانل( اسـت. به منظور 
انتخـاب بیـن مـدل اثرات ثابت یـا تصادفی از آزمون هاسـمن انجام گردید کـه نتایج آن در جـدول 4 ارائه 

شـده است. 
جدول )4(: نتایج آزمون هاسمن

احتمال آمارهآماره کا اسکوئر

16/9270/017مدل اول

12/2980/042مدل دوم

بـا عنایـت به نتایج جدول4، آماره کااسـکوئر و احتمـال آن حاکی از رد فرضیه صفـر و در نتیجه ارجح 
بـودن مدل اثـرات ثابت در هر دو مدل اسـت. 

آزمون فرضیه تحقیق
پس از انتخاب روش پژوهش مناسـب با اسـتفاده از آزمون های F لیمر و هاسـمن، مدل های رگرسـیونی 
تحقیـق بـرازش گردیـد. بـا عنایـت بـه داده هـای ارائـه شـده در جـدول 5 در خصـوص مـدل اول، متغیر 
مسـتقل دوره تصـدی حسـابرس در سـطح اطمینـان 99 درصـد رابطه معنـادار و منفی با متغیر وابسـته 
کیـو توبیـن دارد. بنابرایـن بین دوره تصدی حسابرسـی و هزینـه های نمایندگی رابطه مثبت وجـود دارد. 
بـا توجـه بـه احتمال آمـاره t متغیرهای کنتـرل اندازه، نسـبت بدهی، نوع حسـابرس نیز رابطه معنـادار و 
منفـی و متغیـر نوع اظهارنظر رابطه معنادار و مثبت با متغیر وابسـته نسـبت کیو توبین دارنـد. مقدار آماره 
دوربیـن- واتسـون )2/31( حاکـی از عدم وجود خودهمبسـتگی اسـت. مقـدار آماره F )33/18( و سـطح 
معنـاداری آن )0/00( نیـز بیانگـر معناداری کلی مدل رگرسـیون  در سـطح اطمینان 99 درصد می باشـد.
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جدول)5(: نتایج آزمون مدل اول

Tobins Q = α0+ α1 Tenure + α2 Size + α3  Lev + α4 Big+ 
α5New+ α6Opin +ε

سطح 
معناداری

آماره آزمون 
t

ضریب متغیرها

0/001 10/079 1/654 مقدار ثابت 
0/000 -20/380 -0/152 )Tenure(دوره تصدی حسابرس
0/000 -3/307 -0/321 )Size(اندازه
0/000 5/820 -1/812 )Lev( نسبت بدهی
0/000 -4/086 -0/516 )Big( نوع حسابرس
0/915 0/009 0/010 )New( تغییر حسابرس
0/000 5/519 0/023 )Opin(نوع اظهارنظر

33/18 F آماره آزمون
0/000 احتمال آماره 

0/812 R2

0/692 R2 تعدیل شده

2/31 آماره دوربین - واتسون
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جدول)6(: نتایج آزمون مدل دوم144

 QFCF = α0 + α1 Tenure + α2 Size + α3  Lev + α4 Big+
α5New+ α6Opin +ε

سطح 
معناداری

آماره آزمون 
t

ضریب متغیرها

0/000 6/918 273/25 مقدار ثابت
0/034 -1/875 8/269 )Tenure(دوره تصدی حسابرس
0/364 -1/135 0/548 )Size(اندازه
0/084 -1/887 -54/523 )Lev( نسبت بدهی
0/123 1/652 68/287 )Big( نوع حسابرس
0/792 -0/261 -3/236 )New( تغییر حسابرس
0/044 -2/118 -23/192 )Opin(نوع اظهارنظر

2/412 F آماره آزمون
0/001 احتمال آماره
0/441 R2

0/314 R2 تعدیل شده

2/14 آماره دوربین - واتسون

بـا توجـه بـه نتایج مربـوط به برازش مـدل دوم در جدول6، متغیر مسـتقل دوره تصدی حسـابرس در 
سـطح اطمینـان 95 درصـد رابطـه معنـادار و مثبت بـا متغیر تعامل بین فرصـت های رشـد و جریان نقد 
آزاد بـه  عنـوان شـاخص هزینه هـای نمایندگی دارد. مقـدار آمـاره دوربین-واتسـون )2/14( حاکی از عدم 
وجـود خـود همبسـتگی اسـت. بـا توجه به احتمـال آمـاره F کل مدل رگرسـیون در سـطح اطمینان 99 
درصـد معنـادار اسـت. بنابراین نتایج حاصل نشـان می دهد که بیـن دوره تصدی حسابرسـی و هزینه های 
نمایندگـی رابطـه مثبـت وجـود دارد کـه حاکی از این موضوع اسـت که بـا افزایش دوره تصدی اسـتقلال 

حسـابرس کاهـش می یابـد و به تبـع آن باعث افزایـش هزینه های نمایندگی می شـود.  
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نتیجه   گیری و ارائه پیشنهادات

پدیـده تعویـض حسـابرس بـه عنـوان ابـزاری در جهت تقویت اسـتقلال حسـابرس و بهبـود کیفیت 
حسابرسـی در سـال های اخیـر بـه زمینه مهمـی در تحقیقـات و مباحث حرفه ای تبدیل شـده اسـت. الزام 
سـازمان بورس و اوراق بهادار تهران به تغییر حسـابرس شـرکت ها مسلماً ناشـي از نگراني دست  اندرکاران 
و مسـئولان بازار سـرمایه در مورد اسـتقلال و کیفیت حسابرسـي اسـت. حامیان تغییر حسـابرس بر این 
باورنـد کـه در صـورت تغییـر اجبـاري، حسابرسـان در موقعیتي قـرار مي گیرنـد که خواهند توانسـت در 
مقابـل فشـارها و خواسـته هاي مدیـران مقاومت و قضاوت بـي طرفانه  تري را اعمـال کنند. همچنین آنها 
تمایـل حسابرسـان را بـه حفظ صاحبکار از طریـق حمایت از او دلیل دیگري بـراي تصویب قوانین محدود 

کننده مطـرح می کنند. 
در مقابـل، مخالفـان تغییـر اجباري حسـابرس عقیده دارند تلاش حسابرسـان در جهـت حفظ اعتبار 
و شـهرت و یـا تـرس از احتمـال طـرح دعـاوي حقوقـي علیه آن ها سـاختارهایي اسـت که مانـع رفتارهاي 
نامناسـب حسابرسـان می شـود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشـت زمان، شـناخت بهتري از فعالیت هاي 
صاحبکار به دسـت آورده و تجربه بیشـتري کسـب می کنند و کیفیت حسابرسـي بهبود می یابد. به اعتقاد 
آنهـا تغییـر حسـابرس باعث خواهد شـد اعتماد سـرمایه گـذاران بـه اتکاپذیـري صورتهاي مالـي و اعتبار 
حسابرسـي کاهش و همچنین هزینه هاي حسابرسـي، براي حسـابرس و صاحبکار افزایش خواهد یافت.  
نتایـج ایـن تحقیق نشـان داد که با افزایـش دوره تصدی حسابرسـی، هزینه های نمایندگـی افزایش می-

یابـد. بنابرایـن می تـوان چنیـن اسـتدلال نمـود که شـرکت هایی که بـه  دلیل شـدت تضاد منافـع در آنها 
دارای هزینه های نمایندگی بیشـتری هسـتند، دارای روابط پایدارتری با حسـابرس بوده و در نتیجه دوره 
تصدی حسـابرس در آنها بیشـتر اسـت. البته این نتایج را باید با احتیاط بیشـتری تفسـیر نمود چرا که در 
ایران به واسـطه سـاختار دولتی اقتصاد کشـور و همچنین نقشـی که دولت به عنوان سـهامدار در بسیاری 
از شـرکت هـای دولتـی بـر عهـده گرفته اسـت موجب پدیـدار شـدن الگوی ویژه ـای از رابطـه نمایندگی 

میان مدیـر و مالک گردیده اسـت.
 نتایـج ایـن تحقیـق در حالـت کلی هم راسـتا بـا نتایج تحقیقـات بلویـن و همـکاران )2007(، چوي 
و دوگار )2005(، دیویـس و همـکاران )2000(، وانسـترالن )2000(، کاپلـی و دوسـیت )1993(، باتـز و 
همـکاران )1982(، عزیزخانـی و صفرونـدی )1391(، کاشـانی پور و همـکاران )1391(، کرمـی و همکاران 
)1390(، نمـازی و همـکاران )1390( و رجبی )1385( مبنی بر تایید فرضیه اسـتقلال حسـابرس و مغایر 
بـا نتایـج تحقیقات سـاینت )2004(، والکـر و همکاران )2001(، علـوی و بذرافشـان )1392( و خلیل زاده و 

همـکاران )1391( مبنـی بـر تایید فرضیه تخصص حسـابرس می باشـد.
بـه طـور کلـی، نتایج ایـن مطالعه نگرانی سـازمان بـورس را در خصـوص چرخش اجباری حسـابرس 
در هـر 4 سـال بـه منظـور جلوگیـری از ایجاد روابطی که ممکن اسـت باعث خدشـه  دار شـدن اسـتقلال 

حسـابرس و در نتیجـه کاهش کیفیت حسابرسـی شـود را تاییـد می کند.
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پیشنهادات

1. درصـورت امـکان، محققـان آتي در سـطح صنایع به بررسـي رابطـه بین دوره تصدی حسـابرس بر 
هزینـه هـای نمایندگـی بپردازنـد؛ چـرا که تحلیل در سـطح یـک صنعت خـاص، اطلاعات مفیدتـري در 

اختیـار اسـتفاده کنندگان قـرار می دهد.
2. بررسي رابطه بین دوره تصدی حسابرس بر کیفیت حسابرسی.

3. بررسي رابطه بین دوره تصدی حسابرس و معیارهای مدیریت سود.
4. بررسي رابطه بین دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی. 

5. بررسـي رابطـه بیـن دوره تصدی حسـابرس بـا تجدید ارائـه صورت های مالـی، واکنش بازار سـهام و 
رفتار سـرمایه گذاران.

محدودیت های تحقیق
در ایـن تحقیـق بـه دلیـل عـدم دسترسـي بـه داده هـاي مربـوط به حـق الزحمـه ناشـي از خدمات 
غیرحسابرسـي، اثـر ایـن متغیـر که بـر طبق نتایج تحقیقات پیشـین به عنـوان یک عامل اثرگـذار بر حق 
الزحمـه خدمـات حسابرسـي اسـت، نادیده گرفته شـده اسـت. به  عـلاوه به دلیل اسـتخراج حـق الزحمه 
خدمـات حسابرسـي از یادداشـت هاي همـراه صـورت هاي مالي ممکن اسـت حـق الزحمه یاد شـده برابر با 
جمـع خدمات حسابرسـي و غیرحسابرسـي باشـد. این موضوع مـي تواند نتایج تحقیق را تحـت تأثیر قرار 

دهد.
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